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 جلسه اول

05/07/1402 

حِيم حْْنَِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي للَِّتي

 موضوع بحث: محکم و متشابه در قرآن

أَنْزَلَ عَلَيكَْ الْکتِابَ مِنهُْ آياتٌ مُحکَْماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکتِابِ وَ أُخَرُ هُوَ الَّذي 

ا الَّذينَ في تغِاءَ قُلُوبِِمِْ زَيْغٌ فَيتََّبعُِونَ ما تَشابَهَ مِنهُْ ابْتغِاءَ الْفِتنْةَِ وَ ابْ  مُتشَابِِاتٌ فَأَمَّ

اخِوُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بهِِ لُ ٌم مِنْ عِندِْ تَأْويلهِِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إلِاَّ اللهَُّ   وَ الرَّ

رُ  لَّ  2إلِاَّ أُولُوا الْْلَْبابِ  رَبِّنا وَ ما يَذَّ

هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيكَْ الْکتِابَ مِنهُْ آياتٌ ورد صحبت بوش اول آيه اخت م

نها ام الکتاب اي أُمُّ الْکتِابِ  هُنَّ  ت محکمات هستندابعضی از اين آي مُحکَْماتٌ 

وَ أُخَرُ  هستند، مرجع لتاب اينها هستند، اخاس لتاب اينها هستند،

 بوش ديگر هم متشابه اند. مُتشَابِِاتٌ 

                                                           
 . 9: آیه إسراءسوره  -1
 . 7: آیه آل عمرانسوره  -2



)5( 

 شأن نزول آيه

در ارتباط با شأن نزول اين آيه شريفه حرف های مختلفی گفته شده، يکی از 

 لنم،عرض آنها را از تفسیر نفحات الرحْن 

قالوا يامحمد! ألست تزعم ان عيسی للمة الله و روح  انه روی ان الوفدثم »

 1 .«قالوا حسبنابلی،  ؟ قالمنه

گفتند شما قبول داريد له حضرت  يک جمعی آمدند خدمت پيغمبر الرم

عيسی للمة الله اخت و روحی منه اخت؟ پيغمبر الرم فرمودند بلی قبول 

 نداريم و تمام اخت ما هم حرف مان همین اخت.داريم؛ گفتند ما ديگر حرفی 

آنوقت ايشان اين توضيح را می دهند له اينها مقصودشان اين بود له از اين 

للمة الله و روح منه خدايی حضرت عيسی ثابت می شود، پس ما هم له 

 مدعای مان اين اخت له ايشان خداخت.

و  نهانه اب (لمة اللهانه ل)انک اعترفت بقولک  )حسبنا(و الظاهر من قولهم »

 «( بانه ثالث ثلاثةانه روح منه)بقولک 

للمة الله اخت مث ٌ فرزندی له ولادت يافته اخت از پدر، ايشان هم له للمة 

دی له و قبول لر ؛الله اند به معنای اينکه متولد شده اند از خدا، پس ابن الله اند

ايشان روح من الله اند، يعنی جزء من الله اند، جزء من الله می شود همان يکی 
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از ثالث الثلاثة، پس هم ثالث الثلاثة له ما می گوئيم درخت شد و هم للمة 

الله له ولد الله اخت درخت شد. پس اين آيه شريفه نازل شد. يعنی در آيات 

مده اين جزء قسم محکمات نيست، جزء متشابِات قرآن له للمة الله و روح الله آ

فهميد  اخت له بايد معنايش را با محکمات قرآن فهميد يا با بيان پيغمبر الرم

و آنچه شما فهميديد و درختش لرده ايد حرف بی خود و نادرختی اخت، به 

 اين جهت اين آيه نازل شد.

 اب المجيد المسمیقوله تعالی هو الذی انزل عليک هذا الکت همفنزل فی رد»

. ... و نوع منه .. بالقرآن، حال لونه مشتملا علی نوعین نوع منه آيات محکمات

 اين از محکماتش نيست. «متشابِات

 معنای محکم

خطی معنا لردند ولی در مقدمه لتاب  يکايشان آيات محکمات را در 

نفحات الرحْن مؤلف طرفه هايی دارند، در طرفه هفدهم به تفصي ٌ بحث 

 د.به آنجا مراجعه دادن برای بحث تفصيلیکم و متشابه را بحث لردند و مح

قطعيات الدلالة، ناصات فی المراد، أو ظاهرات فيه » ؟آيات محکمات چيست

  1«بنفسها او بالقرائن المتصلة من اللفظية أو العقلية أو المقامية
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 اخت یظاهر نص اخت، يا ،دلالتش روشن اختمحکمات آياتی اخت له 

تلفه خيلی روشن احتمال خلافش را هم می دهد، ولی با قرائن مخ هرچندله 

پس محکمات خه نوع اخت، قطعيات، ناصات،  اخت له مطلب چيست.

ظاهرات، حال ظاهرات بنفسها يا ظاهرات بالقرائن، بالقرائن هم يا به قرائن 

 .متصله اخت و يا به قرائن منفصلة و يا به قرائن مقامية، اين را می گوئيم محکم

 «و اص ٌ فيه باعتبار وجوب ارجاع خائره اليهاو تلک الآيات هن ام الکتاب، »

لتاب اينها هستند به اعتبار اينکه  عاينها هستند له ام الکتاب هستند، مرج

 متشابِات را بايد به اين محکمات ارجاع داد، 

نسوا الله مرجع لقوله  و ما لان ربک نسيافقول »مثالی هم زدند 

يک آيه می گويد افراد خدا را فراموش لردند، خدا هم آنها را « فنسيهم

ما لان له فراموشی ندارد، آن آيه ديگر مرجع اخت له  فراموش لرد، خدا

ابه، می شود متش نسوا الله فنسيهمپس اين می شود محکم، و  ربک نسيا

 . به آن محکم فنسيهمارجاع داده می شد اين 

وَ إذِا أَرَدْنا أَنْ مرجع لقوله  ان الله لايأمر بالفحشاءو قوله » مثال ديگر

فيها فَفَسَقُوا فيهانُهلْكَِ قَرْيَةً  وقتی می خواهيم قومی را هلاک لنيم « أَمَرْنا مُتْرَ

امر می لنيم به ثروت مندان و آنهايی له قدرت دخت شان هست، له گناه 

يم نلنند، بعد همه شان را هلاک می لنيم، اينجا شبهه جبر اخت، ما امر می ل
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مرجع اخت  مر بالفحشاءان الله لايأین شان را به اينکه فسق لنند آنوقت فمتر

له اينجا مقصود يک چيز ديگری اخت، يعنی امکانات شان را از آنها نمی

ه نيم بگیريم، مانع شان نمی شويم از اراده خوءشان، نه اينکه ما امرشان ل

  معنای وادار لردن به گناه.

، له «و روح منهمرجع لقوله  ق ٌ الروح من امر ربیو قوله »مثال خوم 

حضرت عيسی بود، ظهور روح منه در اين اخت له خداوند تجزيه می  درباره

له ظهورش در اين اخت له خدا تجزيه  و نفوت فيه من روحیشود، مث ٌ 

 لم يلد و لم يولدمی شود، ظهورش در ولادت از خداخت، و حال اينکه 

، ق ٌ الروح من امر ربیاخت، آنوقت آن آيه ای له مرجع اخت اين اخت 

دارد، از خدا به معنای اينکه جزء خدا باشد نيست، خدا تجزيه بر نمیپس از 

ن يکون جزءاً لخالقه، أيمکن لوضوح ان المولوق لا»فرمان پروردگار اخت، 

 و از اين قبي ٌ آيات.  «الی غیر ذلک

 معنای متشابِات

الدلالة، محتملات لمعانی  متشابِاتهن آيات  و اخرو نوع منه آيات »

لارجحان لبعظها علی بعض فی اختحقاق الارادة بِا و لايتضح المقصود  متعددة
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منها الا بالقرائن المنفصلة لالمجملات و المبهمات او الظواهر التی يکون مدلولها 

  1«مخالفا للعق ٌ السيلم

يک احتمال خيلی  آنجا لهچند جور معنا می دهد،  آياتی اختمتشابِات 

ت میجزء محکمابعيد اخت، قب ٌ گفته شد  ديگر خيلی تظاهر اخت و احتمالا

ای له چند احتمال دارد و  همه مث ٌ هم اخت و مرجحی برای  آيه اماشود، 

 مقصود از آيه همترجيح يک احتمال بر ديگری نيست، متشابه می شود و 

مشوص نمی شود مگر آنکه قرائن خاصی دلالت لند له يکی از اين معانی 

ت له چندتا احتمال می رود و احتمالات هم مقصود اخت مث ٌ مجملات و مبهما

گاهی هم می شود له يک آيه ظاهر ی اخت نتيجتا می شود از متشابِات، مساو

در يک معناخت ولی چون خيلی روشن اخت له ضد عق ٌ اخت، اخذ به آن 

يد معنايش روشن اخت، به  يداللهنمی شود و از متشابِات می شود، مانند 

عنی متشابه داشته باشد ولی چون ضد صريح عق ٌ گونه ای نيست له چند م

اخت له خدا دخت داشته باشد، پس می شود جزء متشابِات، مثال ديگری 

اين هم ضد عق ٌ اخت، بالنتيجه می فهميم له  و جاء ربکمی زنند مانند 

 الرحْن علی العرش اختوی همچنینو آمد و رفت معمول مقصود نيست، 

ظاهرش اين اخت له خدا نشسته روی عرش، اين هم متشابه اخت چرا؟ 

                                                           
 سوره آل عمران. 7ذیل آیه  578/ص1نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن: ج -1



)10( 

لحکم العق ٌ بتنزه خالق الاجسام و الامکنة عن الجسم و الصورة و المکان و »

 .«الحرلة

 رواياتی در معنای محکم و متشابه

خوره آل عمران احاديث بسياری  7در ذي ٌ آيه  در تفسیر اه ٌ البيت

 ت:اخ قآمده اخت، يکی از حضرت صاد

 وَ المتُْشََابهِِ فَقَالَ المحُْْکَمُ مَا يُعْمَ ٌُ بهِِ وَ المتُْشََابهُِ مَا اشْتبَهََ عَلَ  المحُْْکَمِ  عَنِ  خُئ ٌَِ  أَنَّهُ »

 1«جَاهِلهِ

د س برخورد لنمحکم مايعم ٌ به اخت، يعنی آيه به گونه ای اخت له هر ل

لذا به آن عم ٌ می شود، می فهمد چه لار لند، روشن اخت و معلوم اخت 

 متشابه آن اخت له نمی فهمد له اين معنايش چيست، متوجه نيست. 

بعد در نتيجه گیری از روايات صحبت خواهد شد له آيا تشابه نسبی اخت، 

يعنی ممکن اخت يک آيه برای بعضی متشابه باشد و برای بعضی متشابه نباشد 

 ا خیر، انشاءالله صحبتش خواهد شد.ي

یٍر عَنْ أَبِِ عَبدِْ عَنْ أَبِِ بَصِ »هست  ری از حضرت صادقحديث ديگ

زَاجِرٌ وَ آمِرٌ يَأْمُرُ باِلْجنََّةِ وَ يَزْجُرُ عَنِ النَّارِ وَ فيِهِ  الْقُرْآنَ  إنَِ  قَالَ خَمِعْتهُُ يَقُولُ  اللهَِّ 

ا المتُْشََابهُِ فَيؤُْ  ا المحُْْکَمُ فَيؤُْمِنُ بهِِ وَ يَعْمَ ٌُ بهِِ وَ يَدِينُ بهِِ وَ أَمَّ نُ بهِِ مِ مُحکَْمٌ وَ مُتشََابهٌِ فَأَمَّ
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ايمان می آورد له هرچه هست حق اخت اما معنايش را نمی  1«لَا يَعْمَ ٌُ بهِِ  وَ 

 داند لذا جای عم ٌ هم نيست.

صَلَوَاتُ  خَأَلُوا عن الصادق»اخت  حديث ديگر هم از حضرت صادق

ا المُْ  ْ اللهَِّ عَلَيهِْ عَنْ تَفْسِیِر المحُْْکَمِ مِنْ لتِاَبِ اللهَِّ عَزَّ وَ جَ ٌَّ فَقَالَ أَمَّ  يَنسَْوْهُ  حْکَمُ الَّذِي لَم

أَنْزَلَ عَلَيكَْ الْکتِابَ مِنهُْ آياتٌ  هُوَ الَّذِي ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ قَوْلُ اللهَِّ عَزَّ وَ جَ ٌَ شَْ 

ُ وَ إنَِّمَا هَلَكَ النَّاسُ فِي المتُْشََابهِِ  مُحکَْماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکتِابِ وَ أُخَرُ مُتشَابِِاتٌ  مْ لَمْ لِْنَهَّ

وَ لَمْ يَعْرِفُوا حَقِيقَتهَُ فَوَضَعُوا لَهُ تَأْوِيلَاتٍ مِنْ عِندِْ أَنْفُسِهِمْ بآِرَائهِِمْ  يَقِفُوا عَلَ مَعْناَهُ 

 
ِ
وَرَاءَ  وْلَ رَخُولِ اللهَِّ وَ نَبذَُوا قَ  وَ اخْتغَْنوَْا بذَِلكَِ عَنْ مَسْأَلَةِ الْْوَْصِياَء

راد به متشابه به هلالت می افتند چون معنايش را نمی دانند و از اف 2«ظُهُورِهِمْ 

به رأی خودشان عم ٌ  پيش خودشان درخت می لنند، و به واقع نمی رخند،

رمان و ف می لنند و از اينکه از معصوم خؤال لنند خودشان را بی نياز می دانند

يجه لنتو با من خؤال لنيد پشت گوش انداخته له از اوصياء پيغمبر الرم

  به هلالت افتادند.
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  :اخت له فرمودند حديث آخر از حضرت باقر

هُوَ  أُنَاخاً تَکَلَّمُوا فِي هَذَا الْقُرْآنِ بغَِیْرِ عِلْمٍ وَ ذَلكَِ أَنَّ اللهََّ تَباَرَكَ وَ تَعَالََ يَقُولُ  إنَِ »

ا  الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيكَْ الْکتِابَ مِنهُْ آياتٌ مُحکَْماتٌ هُنَّ  أُمُّ الْکتِابِ وَ أُخَرُ مُتشَابِِاتٌ فَأَمَّ

مُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِِمِْ زَيْغٌ فَيتََّبعُِونَ ما تَشابَهَ مِنهُْ ابْتغِاءَ الْفِتنْةَِ وَ ابْتغِاءَ تَأْوِيلهِِ وَ ما يَعْلَ 

  1«وَ المحُْْکَمَاتُ مِنَ النَّاخِوَاتالْآيَةَ فَالمنَْسُْوخَاتُ مِنَ المتُْشََابَِِاتِ  تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللهَُّ 

پس بالنتيجه تعاريف مختلفی از روايت به دخت آمد، مشکلی هم ندارد له 

 .انشاءالله در جمع بندی اينها را مورد نظر خواهيم داشت 

 

د دٍ وَ آلِ مُحمََّ  اَللَّهُمَّ صَ ٌِّ عَلَی مُحمََّ
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 جلسه دوم

12/07/1402 

حِيم حْْنَِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي للَِّتي

 معنای محکم و متشابه در بيان آيت الله خوئی

در معنای متشابه در البيان له تفسیری اخت از مرحوم آيت الله العظمی 

 رمودند:ه فخوئی، در مقدمه تفسیرشان به مناخبتی معنای متشابه را اينگون

و لا إجمال فيه و لا تشابه، و معناه أن يکون  المعنى واضح لفظ المتشابه إن»

للّفظ وجهان من المعاني أو ألثر، و جميع هذه المعاني في درجة واحدة بالنسبة الَ 

ذلك اللفظ، فإذا أطلق ذلك اللفظ احتم ٌ في ل ٌ واحد من هذه المعاني أن يکون 

ب التوقف في الحکم إلَ أن تدل قرينة عل التعيین، و عل هو المراد. و لذلك فيج

 2«ذلك فلا يکون اللفظ الظاهر من المتشابه.

اين آيه شريفه ای له فرموده اخت قرآن محکم و متشابه دارد و تقسيم شده به 

متشابه و محکم، خود اين آيه ديگر متشابه نيست، آيات بر دو قسم اخت، 

از آيات محکمه اخت، معنی محکم مشوص  محکمات و متشابِات، خود اين
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اخت، يعنی اختوار و روشن اخت و با مراجعه لسانی له قواعد ادبی و عربی 

در اختيارشان هست معنايش روشن اخت و واضح، متشابه هم همین طور 

ين ا تشابِی در خود لفظ متشابه نيست، و مقصود از تشابه چيست؟ يعنی 

ا بيشتر از دو معنا از آن به ذهن می آيد، و هيچ لفظی له در آيه داريم دو معنا ي

يک بر ديگری ترجيح ندارد، همه اش علی السويه اخت، لذا متشابه اخت، هر 

لدامش ممکن اخت مراد باشد، چون اينچنین اخت بايد توقف لرد، چند 

معنايی له لارجحان لهذه المعانی بالنسبة الی هذا اللفظ، لدام يک مراد اخت 

تا اينکه قرينه ای بيايد و به يک صورتی يکی از آن معانی  ايد لردطبعا توقف ب

 .را معین و روشن لند

بنابراين نتيجه را می گیرند له آن آيه ای له ظاهر اخت در يک مطلبی متشابه 

نيست، چون آنچه ظاهر اخت يک معنای راجحی دارد، ظاهر اخت يعنی اين 

حان ، پس چون بيشتر بروز دارد رجمعنا بيشتر بروز دارد تا معنای محتم ٌ ديگر

دارد، پس ظاهر به گونه ای اخت له متشابه نوواهد بود، متشابه آنجايی 

خواهد بود له معانی متعدده ای اخت له اين معانی متعدده لارجحان لاحدها 

 بالنسبة الی الاخری، رجحانی در لار نباشد.
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 معنای محکم و متشابه در بيان علامه طباطبائی

الميزان به اضافه آنچه گفتيم از اين معانی، معانی متعددی نق ٌ لردند در 

د، اشکال دار« و فيه»معنا برای متشابه نق ٌ لردند و همه را گفتند  16حدود 

اخت له معانی  تواب لردند اين اخت له متشابه آنبعد آنچه خودشان ان

ی اخت له اباشد به صورتی له گفتيم با اين قيد له به گونه داشته متعددی 

محکم معنا می لند متشابه را، يکی از بحث هايی اخت له به تفصي ٌ صحبت 

خواهد شد ولی الان در مقام اين هستيم له ايشان متشابه را چگونه معنا لردند، 

 در جلد خوم الميزان گفته اند:

في معنى المتشابه: أن تکون الآية مع حفظ لونها آية  و أن الذي تعطيه الآية»

لا من جهة اللفظ بحيث يعالجه   معنى مريب مردد لا من جهة اللفظدالة عل

الطرق المألوفة عند أه ٌ اللسان لإرجاع العام و المطلق إلَ الموصص و المقيد و 

نحو ذلك ب ٌ من جهة لون معناها غیر ملائم لمعنى آية أخرى محکمة لا ريب فيه 

اين  ،ارتباط با معنای متشابهاز اين آيه می فهميم در آنچه  1«تبین حال المتشابِة.

يک معنايی دارد له اين معنا مردد اخت بین  ای اخت له آيه له مشتابه اخت

چند معنا، نه از جهت اينکه از نظر لغوی مردد اخت له با مراجعه به لغت 

م و خاص بودن، له باز يا از نظر مطلق و مقيد بودن و عامطلب را ح ٌ لنيم، 
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ابه يعنی يک معنايی دارد له با آيه محکم خازگار متش به گونه ای حلش لنيم،

ند، آيه متشابه را تبيین می ل و آن آيه محکمهنيست، له آن آيه محکم مرجع اخت 

آيه  ممکن اخت تبيین هم بکند عضی از آيات محکمهله اينجا مورد تأم ٌ هست، ب

 آيات متشابه را ولی عموميت ندارد، متعدد آيات محکم و متشابه داريم له

قصود ممی فهمند آيه متشابه معناهايی له از محکمه فقط می فهماند له آن معنا يا 

نيست، اين را می رخاند، اما چه معنايی هست بيان نمی لند، آن معانی را 

روايت بيان می لنند، احاديث بيان می لنند، له انشاءالله اين بحث را مطرح 

 خواهيم لرد.

ابه تند له تبيین می لند اين آيه محکم متشدر مورد ديگری هم اين مسئله را گف

را له اين يکی از مسائ ٌ مورد حرف اخت و آن مورد ديگری له گفتند در 

معنای محکمات چند معنا گفتند و معنای منتوب شان اين معناخت، يک معنای 

و ظاهر بعض آخر أن معناها لون »خومی گفتند و همین را انتواب لردند 

ر را مقيدند ايشان له اين تذل «بِات، رافعة لتشابِها.المحکمات مبينة للمتشا

بدهند و مبنای شان اين اخت له محکمات قدرت تبيین متشابِات را دارد، در 

بعضی از موارد به عرض خواهد رخيد له اين درخت اخت و در بعضی از 

موارد خیر اينگونه نيست، صرفا آيه محکم می رخاند له اين آيه متشابه معنايی 

اء جه ذهن شوص آمده ندارد، اما معنايش چيست در آن بيان نشده، مثلا له ب
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له از متشابِات اخت، خدا آمد له معنا ندارد، معلوم اخت از متشابِات  ربک

می 1ليس لمثله شیءاخت، آنوقت اينکه خداوند متعال مجیء ندارد را از 

معنايش چيست در آيه بيان نشده بلکه در حديث  جاء ربکفهميم، اما خود 

 بيان شده، اين را اجمالا عرض لردم بعد به تفصي ٌ صحبتش خواهد شد.

 

د دٍ وَ آلِ مُحمََّ  اَللَّهُمَّ صَ ٌِّ عَلَی مُحمََّ

                                                           
 . 11: آیه شوریسوره  -1



)18( 

 جلسه سوم

19/07/1402 

حِيم حْْنَِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  يََْدي للَِّتيإنَِّ هذَا الْقُرْآنَ 

 منتوب معانی محکم و متشابه

آنچه به نظر حقیر با لمال اختصار ولی نسبتا جامع بین آنچه برخورد شد می

 کم و متشابه گفته اند عباراتی بود له در تفسیر نفحاتتوان گفت در معنای مح

 خوره آل عمران آمده اخت: 7آيه الرحْن در ذي ٌ 

قطعيات الدلالة، ناصات فی مِنهُْ آياتٌ مُحکَْماتٌ »معنا لردند محکم را چنین 

 «ةاو بالقرائن المتصلة من اللفظية أو العقلية أو المقامي أو ظاهرات فيه بنفسها المراد

اين شد محکم، عبارت مختصری اخت ولی نسبتا جامع اخت بین عبارت های 

 مختلفی له حقیر برخورد لردم.

ة محتملات لمعانی متعدد الدلالة متشابِات»ا لردند متشابه را هم چنین معن

 و لايتضح المقصود منها لارجحان لبعظها علی بعض فی اختحقاق الارادة بِا

الفا او الظواهر التی يکون مدلولها مخ الا بالقرائن المنفصلة لالمجملات و المبهمات
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تنزه خالق العق ٌ بلحکم  وقوله و جاء ربک لقوله يدالله فوق ايديَم للعق ٌ السيلم

 «الاجسام و الامکنه عن الجسم و الصورة و المکان و الحرلة

 چرا قرآن به صورت محکم و متشابه نازل شده اخت؟

در ارتباط با محکم و متشابه چند بحث هست له انشاءالله به تدريج بايد 

صحبت شود يکی اين اخت له چرا قرآن به اين صورت محکم و متشابه آمده 

همه اش آيات يک دخت محکم نشده له هرلس برخورد لند و اخت، چرا 

عددی جهات متتسلطی بر ادبيات عرب داشته باشد آيه برايش روشن باشد؟ 

و بعضی از اينها را در همین تفسیر نفحات الرحْن در جلد اول به  گفته شده

عنوان طرائفی بيان لردند له طرفه هفدهم در اين بحث اخت، موارد زيادی 

  :ه من قسمی از آنها را عرض می لنمگفتند ل

مت نياز ا ،يکی از آن جهات اين اخت له با اين برنامه محکم و متشابه -1

مشوص می شود، يعنی  خاندان رخالت ،به معلم های حقيقی مکتب

چند معنا  فهمند يعنیديدند قسمتی از آيات را نمیو وقتی برخورد لردند 

محتم ٌ اخت و رجحانی برای يکی بر ديگری نيست، يا معانی ديگری له برای 

متشابه گفته شد و نمی دانند يعنی چه، بدانند له به معلم مکتب بايد مراجعه 

ناخب مخود قرآن لريم در  چه اينکه ،لنند و مکتب نيازمند به معلم هايی اخت

 به گونه های با جزئياتشن و تمام مسائ ٌ را رو نبوده و مصلحت نبوده له
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مراجعه به معلم های مکتب لاملا احساس شود، لزوم بايد مختلف بيان شود، 

ه اعلام شد وو وجوب مراجعه به اينها، پس بايد به معلم مکتب مراجعه لرد، 

د قرآن معلم ها معین شدند، خو «انی تارک فيکم الثقلین لتاب الله و عترتی»له 

 1صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْم بَ ٌْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ في هم اشاره لرده اخت له

احساس نياز به معلم های مکتب با اين برنامه عملی  لهپس اين يک جهت 

 می شود.

دوم اينکه اين برنامه خود يک مسئله آزمايشی اخت، اخاس خلقت  -2

انسان به اين وضعيتی له هست له موجود مختار آفريده شده اخت و به او 

خوب و بد گفته شده اخت و تکليف شده اين خلقت هدفش آزمايش بيان 

ياةَ ليِبَلُْوَلُمْ أَيُّکُمْ خَلَقَ الموَْْتَ وَ الْحَ  2ليِمَيزَ اللهَُّ الْخبَيثَ مِنَ الطَّيِّبشده، 

اخاخا خلقت گفته شده خلقت موت و حيات برای اينکه  3أَحْسَنُ عَمَلاً 

توجه به اختياری له به خلق داده شده و اين مسئله  آزمايش انجام شود با

می فرمايند له لسی اگر  آزمايش آنقدر مهم اخت له آقا حضرت امیر

را فرختاد نزد فرعون در يک حالت خؤال لند چرا خداوند حضرت موخی 

خيلی خاده ای له لباس های معمولی در تن دارد و با وضعيت معمولی 
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صاحب قدرت و لشکر و حشم  لند فرعونِ حضرت موخی آمده و دعوت می

را به خداوند متعال و خدای يکتا، چرا قدرتی به مانند قدرت فرعون در اختيار 

د يک قدرتمندی مث ٌ خودش او را حضرت موخی قرار نداد له فرعون ببين

دعوت می لند به يک مسئله ای تا درخت گوش لند، چرا اين لار را خداوند 

نکرد؟ حضرت می فرمايند يک جهتش اين اخت له آزمايش عملی شود، اگر 

لند، آن فرعون می ديد يک لسی مث ٌ خودش قدرت مند آمده و دعوتش می

غ می گويد و اين مجنون اخت و حرف هايی له در دلش بود له گفت اين درو

س لبا ت، اما وقتی ديد يک آدم خاده ای باچنین اخت و چنان اخت نمی گف

خاده ای و چيزی در اختيار او نيست، يد بيضاء را هم له از اول نمی دانست، 

عصا هم له اژدها می شود نمی دانست، بالنتيجه بعد هرچه در دلش بود و 

و اين ديوانه اخت و اينچنین اخت،  خواخت بگويد له اين مجنون اخت

آزمايش عملی بشود، و نيز آنقدر آزمايش مهم اخت له اگر خؤال شود چرا 

خداوند متعال حضرت آدم را از قطعه ای از نور نيافريد و از خالی چنین و 

چنان آفريد تا اينکه وقتی به شيطان گفته شد له خجده لند گفت من از آتش 

بِانه آورد، پس چرا  و و گفت من خجده نمی لنمهستم و اين از خاک اخت 

خداوند چنین لرد، اگر از يک نور متلألؤ می آفريد اين بِانه را نمی آورد 

فرمايند باز برای اينکه امتحان عملی شود، اين امتحان بسيار حضرت می
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مسئله مهمی اخت در قرآن له يک بحث مفصلی هم در بحث خنت آزمايش 

 19ی انجام شد؛ عدد فرشته هايی له بر آتش مول ٌ اند و امتحان به فض ٌ اله

تا نشد، چرا  20تا هستند، چرا  19تا قرار داده تا ببينيم چه لسی می گويد چرا 

 لمتر نشد، چرا بيشتر نشد و هکذا. 

پس آزمايش يک خنت بسيار مهمی اخت در خلقت، حال باتوجه به اين 

آنچنان آمده اخت له اگر  جهت در قرآن هم اين مسئله آزمايش مطرح اخت،

لسی مغرض باشد، مريض باشد، نمی خواهد حق را بپذيرد بتواند بِانه 

بياورد، اين آيه له معنايش روشن نيست، اين آيه له معنايش همان معنای 

نادرخت اخت و هکذا بواطر اينکه نمی خواهد حق را بپذيرد، و اما آن لسانی 

له با توجه به  به گونه ای اخت بپذيرند می فهمندله می خواهند حق را 

به  ،راهنمايی هايی له شده می فهمند حق چيست و می توانند به حق برخند

تواند برخد و مغرض هم می تواند بِانه گونه ای اخت له طالب حق می

درخت لند، نتيجتا می شود يک آزمايش مهم بواطر ازمايش مهم اين لار 

بعضی اين تعبیر را لردند له تعبیر بدی  ،جهت دومانجام شده، پس اين هم 

نيست و لطيف اخت له همچنان له تکوينيات و در لون مسئله به گونه ای 

اخت له افراد می توانند بِانه بياورند می بينند آنچه در اين خلقت هست له 

اخبابی اخت و مسبباتی اخت و اينها تأثیرات خود موجودات اخت بالطبيعه 
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خودشان بالطبيعة آثاری دارند، خدايی در لار  اين موجوداتی له هست

نيست، آثار طبيعی اينهاخت له جمعی هم اين حرف انحرافی را گفتند له 

مشوص اخت، بِانه بياورند چون می گويد ببین هرجا آتش باشد می خوزاند، 

شود اينها خاصيت های طبيعی هرجا آب باشد تر می لند، پس معلوم می

موجود ماورايی ندارد، می تواند بِانه هايی بياورد خودش اخت، ربطی به يک 

در تکوين خلقت اينچنین اخت له مايه آزمايش هست، و از طرفی هم مطلب 

آنچنان بر عق ٌ روشن اخت له تعقيب له بکند می بيند نمی شود مگر اينکه به 

يک حقيقت ماورايی برخد، بالنتيجه به گونه ای اخت تکوينيات له آزمايش 

عيات و لتاب تکوين له قرآن لريم اخت اين لتاب هم باز اينچنین اخت، تشري

اخت يعنی به گونه ای آمده اخت له اين زمينه آزمايش و امتحان لاملا 

مشوص باشد له در ارتباط با اخم های ائمه هم له خؤال می شود چرا در 

قرآن نيامده اخت، حال اگر لسی بگويد بوده اخت و حذف شده مسئله 

، ولی يک جوابی له می توان گفت بِترين جواب باشد همین ديگری اخت

اخت له يک آزمايشی اخت، آيات به گونه ای آمده اخت و بياناتی از پيغمبر 

الرم صريح و فراوان در مورد ولايت رخيده اخت له هر له حق جو باشد 

فهمد له حق چيست، هر لس هم له مغرض مث ٌ خورشيد در وخط روز می

برای اينکه غرض ورزی لند و بِانه بياورد وجود دارد، پس باشد زمينه از 
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 ابه آمده اخت؟ به عنوان اينکهآزمايش مسئله مهمی اخت، چرا محکم و متش

  مسئله آزمايش تکمي ٌ و تتميم شود.

 

 

د دٍ وَ آلِ مُحمََّ اَللَّهُمَّ صَ ٌِّ عَلَی مُحمََّ



)25( 

 جلسه چهارم

03/08/1402 

حِيمبسِْمِ اللهِ  حْْنَِ الرَّ   الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي للَِّتي

 نمونه ای از آيات متشابه

چند آيه از آياتی له گفته می شود متشابه اخت، و با آياتی له محکم اخت می

فهميم له معنايی له از اين آيات به ظاهر اختفاده می شود مراد نيست، و بايد 

 رد لنيم اين آيات را و ارجاع دهيم به آيات محکمه، بيان می شود. 

البته آيات محکمه گاهی می شود له به گونه ای اخت له معنا می لند آيه 

ر فقط میدر الث متشابه را له بايد بررخی لنيم چنین آياتی داريم يا خیر ولی

رخاند له آن معنايی له از ترجمه عبارت اختفاده می شود مقصود نيست، در 

 یالثر مواردی له تا لنون حقیر برخورد داشتم چنین بوده له روايات معنا

، فقط از محکمات می فهميديم له آنچه از ظاهر اين آيه لردندمی درخت را بيان

شد، اما مقصود چيست را حديث بيان اختفاده می شود نمی شود له مقصود با

 می لرد، اين اجمال مسئله اخت در اين بحث.
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 ( حروف مقطعه1

حال چند آيه از آياتی له اينها متشابه اند و با آيات محکمه بايستی توجه پيدا 

لرد له معنای ظاهری اين آيه مقصود نيست، متشابه به معانی متعددی له برای 

آن لرديم منظور اخت، از آيات متشابه له بعضی از تفاخیر تعبیرشان اين اخت 

 المقطعه قرآن اخت، له بينات اخت له از آيات متشابه اند، حروف م

و امثال اينها، حروف مقطعه ای له اوائ ٌ بسياری  عسق حم لهيعص

نی اعيکی از ماز خور هستند اينها قطعا از مصاديق آيات متشابه اند، چه اينکه 

له  ، اينجا هم چنین اختاخت احتمالات مختلفدارای له يعنی  شداين  متشابه

مده، ولی دليلی برای ترجيح يکی بر ديگری به ذهن افراد احتمالات مختلف آ

وان حروف آمده اخت به عناين  کهدر لار نيست، پس می شود متشابه، مثلا اين

ذهن ها متوجه شود له  الماينکه چيزی گفته شود له ذهن ها را متوجه لند، 

اينکه در لغت مطرح نيست و معنايی ندارد، به  الماين چه شد؟ يعنی چه؟ 

له گفته می شود توجه می دهد « الا»عنوان حروف تنبيه گفته شده، مث ٌ 

 مخاطب را، اين حالت را داشته باشد.

گاهی گفته می شود له معنايش اين اخت له از همین الف و لام و ميم و اين 

ت و نمی توانند حروف، اين معجزه درخت شده اخت، آياتی له معجزه اخ

افراد به مث ٌ ل ٌ اين لتاب يا به مث ٌ خوره لوتاهی له ترليب شده از اهمین الف 



)27( 

و لام و حروف نمی توانند بياورند؛ احتمالات مختلف داده شده اخت، بنابر اين 

می شود متشابه، يا اصلا گفته شود معنای متشابه يکی اين بود له ما نفهميم و 

اينکه احتمالات متعددی هم در لار نباشد، اما ما  ندانيم و جاه ٌ باشيم، ولو

نمی فهميم يعنی چه؟ اين هم يک معنا از معانی متشابه بود، گفته می شود 

 چون از اين حروف مقطعه هيچ چيز نمی فهميم پس می شود از آيات متشابه.

در هر حال از آيات قطعيه ای له گفته شده از آيات متشابه اخت اين حروف 

، و در ارتباط با اين حروف مقطعه به گونه های مختلف رواياتی مقطعه اخت

رخيده و معانی متعدد شده اخت، و چون همه مثبتتان اند با يکديگر تکالفی 

ندارند، تضادی ندارند، مث ٌ اينکه اينها رموزی اخت بین خداوند متعال و 

، رمزهايی اخت نسبت به مسائ ٌ مختلف، پيغمبر الرم و ائمه معصومین

فته می شود له اين حروف اخمی اخت از اخماء الهی، اخم خداخت، يا اينکه گ

اشاره به يکی از اخماء پروردگار اخت، يا حقايق و رموزی هستند له آينده و 

مسائ ٌ مختلفی له در جريان خلقت خواهد بود، در اين آيات مطرح اخت ولی 

ت، مسائ ٌ اخ ليفيت اختفاده اش در اختيار پيغمبر الرم و ائمه معصومین

مختلفی گفته شده اخت له بسياری از روايات اين باب در خيلی از تفاخیر آمده، 

از جمله در تفسیر نفحات الرحْن در ذي ٌ طرفه ای له در جلد اولش دارد، در 
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صي ٌ روايات مربوطه بيان طرفه هفدهم و هجدهم اين بحث ها آمده و به تف

 شده اخت.

 عَرْشعَلَ الْ  ثُمَّ اخْتوَى( 2

اختوی علی العرش از  1عَلَ الْعَرْش ثُمَّ اخْتوَىديگر از آيات متشابه آيه 

اللغة ان  حتم ٌف»نظر ترجمه و لغت به اين تعبیری له در تفسیر تبيان آمده اخت 

و احتم ٌ ان يکون بمعنا الاختيلاء نحو قول  يکون لاختواء الجالس علی السرير

و احد  -، من غیر خيف و دم مهراق لعراق ثم اختوی بشر علی ا -الشاعر 

م له لفوا لم يک -و قوله  - ليس لمثله شیء -لایجوز عليه تعالی لقوله  الوجهین

نيز  واختوی علی العرش مث ٌ يک لسی له روی تخت نشسته اخت،  2« -احد

ز عليه لایجو»له جالس بر سرير باشد  «و احد الوجهین» ؛به معنای اختيلاء آمده

ا د آيه محکمة، خدليس لمثله شیء می شو «لقوله ليس لمثله شیءتعالی 

ر چنانچه جلوس بر سرير باشد پس خداوند مانند دارد، نتيجتا مانندی ندارد اگ

و  درخت نيست،و با اين آيه می فهميم له معنای اولی له گفته شد جا ندارد 

م را بيان معنای دوم به حکم اين آيه درخت می شود، گرچه اين آيه معنای دو
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معنی اختوی را بيان نکرده ولی از قرائن ديگر و با  1ليس لمثله شیءنکرده 

 يکم لمروايات رخيده و بقيه مسائ ٌ می فهميم مقصود اين اخت، و همچنین 

لَ عَ  ثُمَّ اخْتوَىباز اين هم آيه محکمی اخت له می رخاند له  له لفوا احد

 جلوس بر تخت و سرير نوواهد بود. به معنای الْعَرْش

لْنا ما لا طاقَةَ لَنا بهِ( 3  رَبَّنا وَ لا تَُُمِّ

لْنا م ارتباط با محکم و متشابه اين آيه اختآيه ديگر در  ا لا طاقَةَ رَبَّنا وَ لا تَُُمِّ

يه آاين له خدايا بر ما تُمي ٌ مکن چيزی را له طاقت نداريم، از ظاهر  2لَنا بهِ

ده می شود له يعنی خداوند متعال ممکن اخت له تُمي ٌ لند بر انسان ها اختفا

چيزی را له طاقت ندارند، اين معنا بر خداوند متعال جايز نيست له تُمي ٌ 

لند بر عبد و عباد چيزی را له طاقت ندراند، و بالنتيجه می بينيم له اين مشک ٌ 

شود محکم، اين می 3فْساً إلِاَّ وُخْعَهااللهَُّ نَ لا يُکَلِّفُ می شود، آيه ديگر دارد له 

و معنايی له از ظاهر آيه اول اختفاده می شود معلوم می شود له آن معنا 

لْنا ما لا طاقَةَ لَنا بهِو من ذلک قوله » مقصود نيست، ظاهره  فاحتم ٌ رَبَّنا وَ لا تَُُمِّ
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لا - تعالیاق، و احدهما لایجوز عليه تکليف الشاق، و احتم ٌ تکليف مالا يط

 . 1«فرددنا اليه المتشابه اللهَُّ نَفْساً إلِاَّ وُخْعَهايُکَلِّفُ 

 ؤُنَ إلِاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ وَ ما تَشا( 4

 2ؤُنَ إلِاَّ أَنْ يَشاءَ اللهَُّ متشابهوَ ما تَشايک آيه ديگر هم عرض لرده باشم  

ؤُنَ اوَ ما تَشو من ذلك قوله » اگر اينگونه باشد له  از آن اختفاده جبر می شود

مًا وَ مَا اللهَُّ يُرِيدُ ظُلْ بین المراد بالمحکم الذي هو قوله و  متشابه إلِاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ 

خداوند متعال اراده ظلم نسبت به لسی نکرده اخت، پس يعنی اگر  3«للِْعالمیَِنَ 

ته ا خدا خواخافراد خلاف بکنند وظلم بکنند معنايش اين نيست له آن لار ر

اخت، پس آن آيه بايد يک معنايی بشود، اين محکم می رخاند له آنچه از ظاهر 

اختفاده می شود مراد نيست، بعد مراد معلوم می شود به مدارک ديگری له 

ه لبه اينکه اينجا مقصود اين اخت  ؛داريم له خداوند متعال اجبار نمی لند

خداوند متعال در ارتباط با مشيت افراد مانع نمی شود از آنچه له به آنها قدرت 

  اين بحث ها جای خودش را دارد.داده اخت، له 
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در هر حال آيات بسياری در قرآن لريم هست له آيات متشابه اخت و 

محکماتی می رخاند له معنای ظاهر مقصود نيست و بايد معنای ديگری بشود 

متشابه را، بسياری از موارد هم خیر  محکم معنا لنداخت آيه له گاهی ممکن 

 جاء ربکمعنا نمی لند، از جمله همین آيه معروفی له صحبتش می شو له 

 1ليس لمثله شیءمشوص اخت له معنای ظاهرش درخت نيست چون 

 مجیء چيست.مقصود از آنوقت معنايش را حديث بيان لرده له داريم 

 

د دٍ وَ آلِ مُحمََّ اَللَّهُمَّ صَ ٌِّ عَلَی مُحمََّ
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 جلسه پنجم

10/08/1402 

حِيم حْْنَِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي للَِّتي

 معنای رد متشابه بر محکم

مشوص گرديد له آيات محکم و آيات متشابِی داريم، و آيات متشابه را 

معنای اينکه آيات متشابه را حال بايد با توجه به آيات محکمه معنا لرد، 

ارجاع بدهيم به آيات محکمه و به تعبیر ديگر رد لنيم به آيات محکمه 

 چيست؟ معانی مختلفی گفته شده. 

 قول اول

ات محکمه، آيات متشابه را به حال خود بگذاريم يکی اينکه با توجه به آي

و ايمان اجمالی به آنچه له هست داشته باشيم و اعتراف به حقانيتش، نه اينکه 

با آيات محکمه معنايش لنيم، خیر آيات محکمه معنالننده آيات متشابِه 

 نيست، و صرفا با روايات معنا می شود، 

 قول دوم

د و ارجاع به آيات محکمه از اينکه بعضی هم گفتند له اعم اخت اين ر

آيات محکمه معنالننده باشد، تبيین لننده باشد يا خیر، تبيین نکند و ما به 
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نحو اجمال ايمان به متشابه داشته باشيم، نه اينکه صرفا آيات محکمه مانع مان 

 همچون قول اول.بشود از اينکه متشابه را معنا لنيم، 

 قول خوم

معنا می لند، همه جا همه محکمه ما آيه له حتاخت  حرف خوم اين

متشابِات را به محکمات می توانيم معنا لنيم، و اين مطلبی اخت له در 

  .الميزان اين مطلب را انتواب لردند

 قول منتوب و صحيح

اما حق در مسئله مطلب دوم اخت، يعنی ارجاع متشابِات به محکمات يا 

 ت هم هستامتشابِ معنا لننده وبه اين صورت له اين محکمات تبيین لننده 

يا خیر معنا نمی لند، و روايات اخت له معنا می لند، حق به نظر اين می 

  سه بعد انشاءالله صحبتش خواهد شد.رخد له تفصي ٌ مطلب جل

 نظر الميزان

در اين مورد آنچه نظر الميزان اخت منحصرا اينچنین اخت از اين خه  

متشابِه  آيات هتبيین لنندات محکمه آيمعنايی له گفته شد، اين اخت له 

ما »عنوان مطلب اين اخت له  42خوم صفحه  ء، تفسیر الميزان جزاخت

، له خه معنا برايش حدودا بيان می لنند، 1«معنا لون المحکمات ام الکتاب

چه اينکه محکمات ام الکتاب « الثالث هو المعنى و الحق»بعد می فرمايند 
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هستند، ام يعنی اص ٌ اند، متشابِات هم يعنی آيه چند وجه شبيه به هم 

دارد، پس از آن منشعب می شود وجوهی شبيه هم، محکمات هم ام هستند 

و اص ٌ اند، اين معانی متعدده را بايد ارجاع داد به اين ام، و از آن ارجاع 

ود مقصهم می فهميم له مقصود و معنا چيست و منحصرا اين معنای خوم 

، حال آنچه به عرض می رخد مثالی اخت له اخت از خه معنايی له گفتيم

ابِا عل أن المتشابه إنما لان متش»ايشان زدند له تصريح به اين جهت لردند 

لتشابه مراده لا لکونه ذا تأوي ٌ، فإن التأوي ٌ لما مر يوجد للمحکم لما يوجد 

دارک پيدا جمله را ما در م له البته اين« للمتشابه، و القرآن يفسر بعضه بعضا

يفسر بعضه »هست،  1«يصدق بعضه بعضا»نکرديم، آنچه در مدارک هست 

من در مدارک وحيانی نديدم، ايشان هم به عنوان حديث نگفتند،  «بعضا

سر برای متشابه مفسری اخت و آن مف« فللمتشابه مفسر و ليس إلا المحکم»

ه را روايات، صرفا متشابفقط محکمات اخت، يعنی فقط خود قرآن اخت نه 

 لَإِ  مثال ذلك قوله تعالَ:»محکم از آيات معنا می لند، يک مثال هم می زنند 

ا ناظرَِةٌ  اين يکی از آيات شريفه اخت، خوره قيامت آيه  «فإنه آية متشابِة ،رَبِِّ

ا ناظرَِةٌ  إلَِ»له اين  23 لنند به خدا، نگاه می لنند چند وجه نگاه می «رَبِِّ

می شود، با چشم نگاه می لنند، با قلب نگاه می لنند، و ممکن اخت معنا 

ا ناظرَِةٌ  إلَِ»معانی ديگری داشته باشد، پس  فإنه »از آيات متشابِه اخت  «رَبِِّ

ه متشابه حال اين آي« ءٌ لَيسَْ لَمِثلْهِِ شَْ  آية متشابِة، و بإرجاعها إلَ قوله تعالَ
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و  ،اين می گويد ديدنی نيست «ءٌ لَيسَْ لَمِثلْهِِ شَْ » به بايد ارجاع داده شود

ابصار و چشم های سر خدا را نمی بينند وقتی  «لا تُدْرِلُهُ الْْبَْصارُ »همچنین 

اين مطلب روشن می ه اين دو آيه محکم ارجاع می دهيمآن آيه متشابه را ب

« سيبصر الحأن المراد بِا نظرة و رؤية من غیر خنخ رؤية ال يتبین »شود له 

تواند باشد چون رؤيت بصر نمی ،خوب روشن می شود له اين رؤيت

تُدْرِلُهُ  لا»اگر رؤيت بصر باشد مث ٌ دارد خدا و همچنین  «ءٌ لَيسَْ لَمِثلْهِِ شَْ »

هر دو می رخاند له رؤيت بصر در لار نيست، آنوقت يک آيه  «الْْبَْصارُ 

آنچه را له ديد و درخت هم د ديديگر هم داريم له پيغمبر الرم قلب شان 

ديد، آنجا خدا را ديد به قلب ديگر رؤيت به چشم سر نيست، به چشم دل 

اخت، پس آنجا رؤيت به چشم دل مطرح اخت، دو آيه اول هم له نفی 

ا ناظرَِةٌ  إلَِ»رؤيت حسی لرده پس اينجا هم له  هست يعنی رؤيت  «رَبِِّ

له مطلب از اين قرار اخت له فهميم قلبی، پس از توجه به اين آيات می

ا ناظرَِةٌ  إلَِ»منظور از  فُؤادُ ما لَذَبَ الْ  و قد قال تعالَ:»رؤيت قلبی اخت  «رَبِِّ

هِ الْکُبْرى لَقَدْ رَأى إلَ أن قال ما يَرى هُ عَلأَ فَتمُارُونَ  ما رَأى خوره  «مِنْ آياتِ رَبِّ

و ليس  هللقلب رؤية تخص فأثبت»فؤاد پيغمبر رأی يعنی رؤيت قلبی  ،نجم

ة إنما تتعلق و الرؤي هو الفکر فإن الکفر إنما يتعلق بالتصديق و المرلب الذهني

ب رؤيت قلبی اخت رؤيت فکری نيست له ترتي ،اين رؤيت« بالمفرد العيني

رؤيت حسی هم نيست له رؤيت  يجه گیری،دادن مقدمات باشد و بعد نت

فيتبین بذلك أنه توجه »گذاريم همه اينها را له لنار هم می ،به چشم سر باشد
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ا ناظرَِةٌ  إلَِ» ،«من القلب ليست بالحسية المادية د له معنايش اين می شو «رَبِِّ

العقلية و لا ب» رؤيت به چشم سر نيستيعنی به قلب شان می بينند خدا را 

وتیرة ل هذه الو الْمر ع»و رؤيت به عنوان تفکر هم نيست نتيجتا « الذهنية

  .لنيمبه اين صورت آيات متشابِه را معنا می« في خائر المتشابِات.

حديث  آيهله مطلب مهم اخت، در خصوص همین  شودحال دقت 

ا ناظرَِةٌ  إلَِ»داريم له  الی ثواب ربِا ناظره، حديث معنا لرده له  يعنی «رَبِِّ

 مُوخَى عَلُِِّ بْنُ  قَالَ »له در اين تفسیر اه ٌ البيت و در تفاخیر ديگر هم آمده 

ضَا ةٌ إلَِ فِي قَوْلِ اللهَِّ عَزَّ وَ جَ ٌَ  الرِّ ا ناظرَِةٌ قَالَ يَعْنيِ  وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ ناضَِِ رَبِِّ

قَةٌ تَنتْظَرُِ ثَوَابَ  َا. مُشْرِ  ،به معنی انتظار گرفتند با توجه به مسئله ثواب« رَبِِّ

پس حديث داريم له اينجا مقصود رؤيت قلب نيست، حديث می گويد 

يعنی منتظر ثواب خداخت، حديث معنايش می لند، از آيات اين معنا 

اختفاده نمی شود با ترتيبی له ايشان دادند از آيات همین معنای ايشان بايد 

يه آدر نظر گرفته شود و حال آنکه آن آيه مربوط به پيغمبر الرم ربطی به اين 

ندارد، آن يک آيه ديگری اخت در يک مورد ديگری مربوط به پيغمبر الرم، 

آن آيه نمی تواند معنا لند اين آيه را، معنی آيه همان اخت له در حديث آمده 

اخت، بنابر اين آنچه له مثال زدند برای اينکه آيه محکم متشابه را معنا لند، 

اخت، اين يک، و بعد هم  مثال، مثالی اخت له اتفاقا حديث بر خلاف آن

متشابِات را  محکمات -له نتيجه گرفتند-اينچنین نيست له نتيجه بگیرند 

معنا می لند و بالنتيجه ليس برای متشابِات معنايی الا آنچه له در محکم 
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گفته شده، خیر در روايات معانی ای آمده له در آيات نيامده، بالنتيجه از 

ه ارجاع معنايش چه می شود؟ آيا محکم خه وجهی له گفتيم برای ارجاع، ل

رخد صحيح باشد معنا می لند متشابه را يا خیر؟ همان وجه دوم به نظر می

و بالنتيجه اينچنین نيست له همه متشابِات را با محکمات قرآن بتوانيم معنا 

 لنيم.

 

د دٍ وَ آلِ مُحمََّ  اَللَّهُمَّ صَ ٌِّ عَلَی مُحمََّ
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 جلسه ششم

17/08/1402 

حِيم حْْنَِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 هالكٌِ إلِاَّ وَجْهَهلُ ٌُّ شَْ 
ٍ
 1ء

 تعارض تقسيم آيات به محکم و متشابه با بعضی ديگر از آيات

به شده اخت خوره مبارله آل عمران  7آيه اينکه تقسمی له در  نکته اول

د، اين کتاب هستنالاينکه آيات به دو نوع اند، محکم و متشابه و آيات محکمه ام 

که در آيه ست مث ٌ اينخو ني تقسم با بعضی از آيات ديگر به نظر می رخد له هم

کمَِتْ لتِابٌ أُحْ آياتش محکمه اخت، ل ٌ اخت له فرمودند قرآن  شريفه ديگری

، روشن اخت له خیر خيلی دارد يا خیر؟ حال آيا با اين تقسيم منافات 2آياتُه

مقصود اين اخت له در مجموع باتوجه به  لتِابٌ أُحْکمَِتْ آياتُه چون در آيه

 هُوَ آياتٌ بَ ٌْ همه مسائلی له بايد لحاظ لرد، يعنی مراجعه به معلمین لتاب له 

َ وَ أَ و آيه شريفه  3صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْم بَيِّناتٌ في لْرَ لتِبُیَنِّ نْزَلْنا إلَِيكَْ الذِّ
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باتوجه به بقيه مسائلی له بايد لحاظ شود در مجموع تمامی آيات قرآن  و 1للِنَّاس

محفوظ اخت، و تناقضی در آيات محکمه و اختوار و لاملا همه آنها به جای خود 

لتِابٌ ، و هيچ چيزی هم نمی تواند آن را باط ٌ لند، مقصود از لار نيست

 اين اخت و با اين تقسيم منافات ندارد.  أُحْکمَِتْ آياتُه

ل ٌ  2لتِاباً مُتشَابِِاً مَثانِي و نيز در بعضی از آيات ديگر هست له اين قرآن 

لتاب را فرموده اخت متشابه اخت، باز با اين تقسيم خازگار نيست، چون ل ٌ 

گر لسی اين ندارد، ا معنا ديگر تقسيم به محکم و متشابهلتاب له متشابه باشد 

خؤال به نظرش بيايد پاخخ مشوص اخت له خیر اينجا هم ل ٌ لتاب متشابه 

اخت يعنی شبيه به يکديگر اخت در فصاحت در بلاغت در اختواری محتوا و 

مطلب، در ارتباط با اينها همه آياتش متشابه اخت به يکديگر، شبيه يکديگر 

لرحْن من ديدم متعرض شده اند، له گفتم در نفحات ا را اخت، و اين مطلبی

در بقيه تفاخیر تعرض به اين مطلب را من برخورد نکردم، و به اين صورت 

 :ايشان اين مطلب را بيان لردند

ثم اعلم ان تقسيم الکتاب بجع ٌ بعضه محکما و بعضه متشابِا، لاينافی تسمية »

ث ه اتقنت مطالبه بحين معناه انو أ - لتِابٌ أُحْکمَِتْ آياتُه -لله محکما فی قوله 
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با  1«يَا الخل ٌ و التحريف و النسخم التناقض فيها و حفظت من ان يعترلايتوه

لحاظ مطالبی له در ضمن بايد لحاظ شود اينچنین اخت، و الا ابتداءً به نظر 

با  پسبسياری می رخد له خيلی از آيات له با هم تناقض دارد و نمی خازد، 

توجه به لحاظ اين مسائ ٌ در مجموع مشوص می شود له آيات، آيات محکمه 

وله تعالی فی ق ولا توصيف لله بالمتشابه»ای اخت له لاريب فيها. و همچنین 

ن لا»خوره زمر له گفته اخت همه اش متشابه اخت،  23آيه « لتِاباً مُتشَابِِاً مَثانِي 

 «ية المدلولو حق جزالة النظمالمعانی و  صحةمعنی المتشابه هنا المتماث ٌ الآيات فی 

منظور اين اخت له همه  ،خوش نظمی فصاحت، بلاغت، محتوای بسيار مهم

اش در اين جهت با يکديگر شبيه اخت، پس اين خؤال مختصری له ممکن اخت 

 به ذهن برخد پاخوش اين اخت.

 نمونه ای ديگر از آيات متشابه

 هالكٌِ إلِاَّ لُ ٌُّ شَْ  اين آيه اختابه اخت، از آياتی له گفته می شود آيه متش
ٍ
ء

 صحبت شد لهدر ارتباط با متشابه در ضمن بحث های گذشته  2وَجْهَه

ارجاع متشابِات به محکمات يعنی چه؟ بعضی محکم اند و بعضی متشابه، خود 

فرموده اخت له آنهايی له در قلب شان زيغ اخت به آيات در تتمه همان آيه قرآن 
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متشابِی له معانی مختلفی را محتم ٌ اخت ولی هيچ لدام مشوص نيست به 

خاطر ابتغاء فتنه اخذ می لنند به يک معنايی له با آن معنا فتنه درخت لنند، با 

آن معنا شبهاتی را درخت لنند، لارشان اين اخت، ولی آنهايی له ايمان آورده 

ات محکمه و متشابِه ايمان میاند و اه ٌ حق اند در صراط مستقيم اند، آنها به آي

ايمان می آورند، حال شان اين آورند و عم ٌ می لنند به محکم و متشابه را فقط 

 اخت.

حال چه بايد لرد وقتی آيات محکم و متشابه اخت، بعضی گفتند مقصود 

مث ٌ آنها له در قلب شان زيغ اخت به و اين اخت له محکمات اخذ شود، 

ند به حال خودشان و گفته شود له علمه عند رها شو و متشابِات اخذ نشود

 .الله، ايمان به متشابه و عم ٌ به محکم

 علاوه بر آنکه هشدار داده می گويند بعضی به اضافه اينکه الان گفتيم،

ابه مانع اخت از اينکه متش اخت له نسبت به متشابه چجور عم ٌ شود، محکمات

را به يکی از معانی محتمله اخذ لنيم، ولو يک معنايی باشد له فتنه ای هم 

درخت نشود، احتمالی باشد له از نظر عقلايی مشک ٌ نداشته باشد از نظر 

اصول دين هم مشکلی نداشته باشد در عین حال اين محکم مانع می شود از 

 .از آنها اخذ لنيم تشابِه به يکیاينکه از آن وجوه م
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قول خوم فوق اين حرف هاخت، چون محکمات ام الکتاب هستند حتما 

متشابِات را معنا می لند، محکمات تبيین می لند متشابِات را، و لذاخت له 

همه قرآن معنايش مشوص می شود، محکمات له محکمات اخت، متشابِات هم 

اين  ه غیر خودش ندارد، وبا محکمات تبيین می شود، بالنتيجه قرآن هم نياز ب

نظر الميزان اخت له ايشان در اين مسئله اصرار دارند و بالنتيجه اين می شود 

 2«الی بيان النبیحتی »، تا آنجا له لانحتاج 1«قرآن هم يفسر بعضه بعضاال»له 

ين ، خود قرآن يفسر بعضه بعضا، ااحتياجی به بيان نبی هم نداريم در فهم قرآن

 ت له در الميزان اين مطلب را تصريح لردند.هم نظر ايشان اخ

عرض ما اين اخت له خیر همان مطلب دوم به نظر می رخد له اولی اخت 

و اين مطلب خوم ممکن اخت اگر آيه ای پيدا لنيم له تبيین لند آيه متشابه را 

بسيار خوب، ولی ما له هرچه برخورد لرديم در آيات، آيات محکمه تبيین لننده 

اما تبيین  ،می شد از تعيین يکی از وجوه متشابِه ، فقط مانعنبوده اخت متشابه

  .لننده نبوده اخت

                                                           
 .... الکتاب أم المحکمات كون معنى ما 43/ص3ج :القرآن تفسیر فى المیزان -1
 هو ما و بالرأی القرآن تفسیر من المراد فی روائی آخر بحث 84/ص3ج :القرآن تفسیر فى المیزان -2

 ..... التفسیر حق



)43( 

 هالكٌِ لُ ٌُّ شَْ اين آيه شريفه ای بود له خواندم از آيات متشابه يکی 
ٍ
 إلِاَّ ء

وجه اينجا يعنی چه؟ متشابه بودنش مشوص اخت، ذات مقدس  1وَجْهَه

رفی له بشود ما اشیء به معنای متعحضرت حق له وجه ندارد، وجه ل ٌ 

يستقب ٌ منه، مث ٌ اينکه دو قسمت شده، يک قسمتش را گفته شده وجه اخت 

يک قسمت غیر وجه اخت، اين معنايی له به ذهن بيايد، مسلمًا نادرخت اخت، 

 هالكٌِ إلِاَّ وَجْهَهلُ ٌُّ شَْ پس چيست مقصود از وجهی له گفته شده 
ٍ
ابه متش ء

لات مختلفه ای گفته شده، در ارتباط با اين آيه آيات محکمه ای له اخت و احتما

له ليس لمثمناخب اين آيه اخت و نفی می لند وجه به معنای معهود ذهنی را 

آيد اخت، اين آيه محکم اخت در مقاب ٌ آن، له وجهی له به ذهن می 2شیء

ر يلد و يولد و اخت، له باز اگ 3لم يلد و لم يولدبرای خدا نيست، آيه شريفه 

اين مسائ ٌ باشد معنی می دهد وجه و الا له معنا نمی دهد، اين آيات، آيات 

محکمه اخت، له اين معنايی له قطعا باط ٌ اخت را نفی می لند ولی تبيین 

معنای ديگری هم نمی لند، آنوقت در حديث چهار يا پنج معنا برايش شده، 

يعنی دين خدا، وجه يعنی  له چون مثبتات اخت با هم تناقض ندارد، وجه

 ، وجه به اينطريقة الی الله، وجه يعنی طاعت پروردگار، وجه يعنی ائمه
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معانی له عرض شد له شايد بيش از اين هم گفته شده له با هم تنافی ندارد 

بلکه از نظر محتوی به يک مطلب هم بر می گردد له آن مسائ ٌ حقه اخت آن 

اينها را می شود به نحو جامع له همه  حقايق حقه اخت، طبع مطلب اين اخت

ينش در به اين آيه تبيین لننده نيست و تبي بنابر اين آيات محکمه مربوط ،گفت

حديث آمده و اتفاقا آنچه در حديث آمده غیر از چيزی اخت له به طور معمول 

  .افرادی از احتمالات خودشان گفته اند

مثال های متعدد آيات متعدد، آنچه خود الميزان در اين زمينه بيان می لند 

اخت له منظور از آن نظر لردن به قلب اخت، با  1الی ربِا ناظرهمسئله 

داريم از جهتی هم در معراج رؤيت  2لاتدرله الابصارتوجه به محکماتی له 

خت له قصود اين اپيغمبر الرم به قلب داريم پس منظور رؤيت قلبی اخت و م

با آيات خواختند درخت لنند، آنجا ما بررخی لرديم له اتفاقا آنها هم نمی 

تواند اينچنین باشد و بيان لننده باشد زيرا رؤيت به قلب در دنيا هم هست نه 

اينکه فقط در آخرت باشد، اين آيه می خواهد بگويد در آخرت يک چنین 

تصريح  الی ربِا ناظرهدارد وضعی می شود، به اضافه اينکه در حديث 

 به ثواب پروردگار ناظر هستند، با حديث «الی ثواب ربِا ناظره»اخت به اينکه 
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هم خازگار نيست و لذا آن هم نمی تواند شاهد برای مطلب شان باشد، لذا 

خت کم اين اآنچه ايشان در اين مورد فرمودند له مقصود از ارجاع متشابه به مح

 در آن مناقشه ای اخت له به عرض تان رخيد. ،ندله محکم تبيین می ل

 

د دٍ وَ آلِ مُحمََّ  اَللَّهُمَّ صَ ٌِّ عَلَی مُحمََّ


